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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

زنجیره بحران آمریکا، چین و ایران
چین هزاران ســال پیش از تشــکیل ایالات متحده 
آمریکا، کشــوری متمدن و پیشرفته به لحاظ صنعت، 
هنر و کشــاورزی بوده اســت. حتــی در ادبیات دینی 
اوایل اسلام آمده اســت: «اطلبوا العلم ولو بالصین». 
اروپای هزار سال پیش خریدار و مصرف کننده تولیدات 
ابریشمی چین بوده، بدون اینکه بداند ابریشم چگونه 
تولید می شود، تا اینکه حدود ۷۰۰ سال پیش مارکوپولو 
با گروهی از تاجران ونیزی از مســیر جاده ابریشــم به 
چین رفت و به کشف ساختار صنعت نساجی ابریشم 
پرداخــت؛ صنعتی کــه چینی هــا آن را مانند صنایع 
هسته ای امروز از دید مردم و رقبای سیاسی و اقتصادی 
خود مخفی می داشــتند، درســت مانندآلمان دوران 
نازی ها که اگر کســی به قصد ســر درآوردن از صنایع  
هســته ای باشــد مورد تعقیب قرار می گیــرد. ایالات 
متحده آمریکا برای دستیابی به صنایع هسته ای آلمان، 
با تشــویق مهاجرت آلمانی ها به ایــالات متحده یا به 
اسارت گرفتن دانشمندان آلمانی در اواخر جنگ جهانی 
دوم توانســت صنایع هسته ای خود را پایه گذاری کند. 
پس رسیدن ایران و چین به اصول توافق ۲۵ساله مورد 
اشــاره که از داغ ترین موضوعات بحث روز در محافل 
مختلف ایران و در سطح بین المللی در ارتباط با ایران 
اســت، یک اقدام ناشناخته نیست. حتی مخالفان این 
توافــق آن را با قرارداد ترکمنچای مقایســه می کنند. 
این مقایســه در ماهیت امر یک کار درســت و اصولی 
نیســت؛ زیرا هریک از ایــن دو پدیده داســتان خود را 
داشته و قابل مقایسه نیستند. ایران برای غلبه بر فشار 
و محاصــره اقتصادی غرب که مانع فروش نفت ایران 
شــده، چاره ای ندارد که به همــه راه حل های عملی 
فکر کنــد. پس از هجوم قدرت های غربی و شــوروی 
در جنگ دوم جهانی، ســاختار اقتصادی ایران همواره 
تــوأم با فقر بود. از تاریخ خروج نیروهای اشــغالگر تا 
کودتای ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲ اقتصاد ایران در فقر و 
بلاتکلیفی باقی مانــده بود. کودتای ۲۸ مرداد ایران را 
در دامن آمریکا و اروپا نشــاند. خطوط دفاعی آمریکا 
در منطقــه -مانند پیمــان بغداد و ســنتو- راه کنترل 
آمریکا بر اقتصاد ایران را باز کرد. گسترش صنعت نفت 
-که تا پیش از ملی شــدن نفت توسط دکتر مصدق در 
کنترل انحصاری انگلیس بود- به دســت آمریکا افتاد 
و تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. زمانی که اقتصاد یک 
کشــور متکی به یک صنعت باشــد، مانند یک شعله 
شمع عمل می کند و آن شــمع را می توان با یک لگد 
خرد و خاکشــیر کرد؛ چیزی که در محاصره اقتصادی 
آمریکا در حال حاضر مشاهده می شود. از سوی دیگر، 
چون اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و انگلیس سال هاست 
از طریــق پیمان هایی مانند ناتو و پیمان های اقتصادی 
متعدد به آمریکا متصل هستند، نمی توانند به راحتی 
گامی برخلاف آن پیمان های قدیمی بردارند.مخالفان 
توافق ۲۵ســاله با چین، در چند گروه یا دســته نسبتا 
مشــخص قابل شناســایی هستند. نخســت حامیان 
ایالات متحــده که این تفاهــم را خنثی کننده زحمات 
ایــالات متحده آمریکا برای محاصــره اقتصادی ایران 
می دانند. دوم مخالفان جمهوری اســلامی که باز هم 
مورد پشــتیبانی آمریکا هستند. سوم، دلسوزان داخلی 
که مبادا ایران به سرنوشــت معاهده ترکمنچای دچار 
شود؛ هم چوب را بخورد و هم پیاز را. چهارم، مخالفان 
یا رقبای داخلی دولت کنونی که از هر وسیله ای برای 
تضعیف آن تــلاش می کنند. پنجم، افــراد جاه طلبی 
کــه فرصت را برای عرض انــدام و خودنمایی به امید 
رسیدن به مقامی مناسب یافته اند. در مجموع می توان 
انتقادها و هوشیارهای داده شده به توافق مورد اشاره 
را سودمند توصیف کرد؛ زیرا به توجه به این هشدارها 
می تــوان متن توافق را به گونه ای تنظیم یا اصلاح کرد 
که حقوق طرفین به بهترین وجه ممکن تأمین شــود؛ 
امــا رد توافق نامه راه را برای از چاله درآمدن و در چاه 

فرورفتن باز می کند.

روند امضای تفاهم نامه با چین
چندی قبل دکتــر ظریف میهمــان مجلس بود و 
مجلســیان اصولگرای تازه وارد خوب از پس میهمان 
خود برآمدند و رسم میزبانی را به جا آوردند.در همان 
جلســه دکتر ظریف از ســند همکاری ایــران و چین 
(بدون اختلاف در عنوان سند) و اینکه در حال مذاکره 
هســتند، یاد کرد. نمی دانم چرا نمایندگان مجلس به 
خود زحمت ندادند قانون اساســی را که در کامپیوتر 
آنان در دســترس اســت و لابد یک نسخه مکتوب از 
قانون اساسی را همراه خود دارند، بردارند و دست کم 
وقتی وزیر خارجه از رفت و آمد به چین ســخن گفت، 
ســؤالات حقوقی بپرســند؟کاش یکــی از نمایندگان 
در آن جلســه تاریخی به یک اصل از قانون اساســی 
اشــاره می کرد که جناب وزیر شما که در حال مذاکره 
و رفت وآمــد با دولت چین هســتید، آیا مجلس را در 
جریان کار قرار داده اید؟ جالب است که گفته شد بعد 
از نهایی شدن، به مجلس ارائه می شود!  عجبا که این 
نمایندگان منتقد مجلس قبل از خود هســتند؛ اما در 
حال حرکت در همان مسیر هســتند. به باور نگارنده 
نمایندگان مجلس یازدهم در صورت امضای قرارداد 
یا تفاهم نامه یا هر اســم دیگری بــا چین، نمی توانند 
پرسشــگر نحوه امضا و اجرای قرارداد باشــند؛ چون 
خــود را کاملا از موضوع جــدا و منفک کرده اند؛ مگر 
اینکه نمایندگان مجلس یازدهــم هم مانند نگارنده 
بر این باور باشــند که چین در شرایط موجود حاکم بر 
اقتصاد ایران، ممکن اســت در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کند؛ اما 
امضای معاهده ۲۵ساله  با ایران الزامات خاص خود 
را می طلبد. مســئولان چین در دوران قبل و در تحریم 
های گذشته و امروز نشان داده اند که نیم نگاهی دقیق 
به شرایط آمریکا و تراز تجاری خود با آن کشور دارند.

 عدم کارایی سیاست ها

۱- در فراینــد کلی برنامه ریزی و سیاســت گذاری،  �
مرحلــه ای اساســی و مهــم وجود دارد کــه مدنظر 
قرارندادن آن، شکســت فرایند، عدم تحقق اهداف و 
ناکارایی سیاســت ها را در پی دارد. در مبانی و ادبیات 
نظری و فنی برنامه ریزی این مرحله بررسی و تحلیل 
«نقش و تأثیر گروه های ذی نفع و ذی نفوذ» است. به 
هر میــزان که مقیاس، تنــوع، حدود و ثغور پروژه های 
برنامه ریزی بزرگ تر، بیشــتر و گسترده تر باشد، تحلیل 
نقش و تأثیــر گروه های ذی نفع و ذی نفوذ وســیع تر، 

متعددتر و متنوع تر و پیچیده تر می شود.
۲- جایگاه و نسبت گروه های ذی نفع و ذی نفوذ با 
فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری را می توان در سه 

وضعیت مورد توجه قرارداد:
الف) استقلال گروه های ذی نفع و ذی نفوذ از نظام 

و فرایند برنامه ریزی
ب) حضور گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در ساختار، 

نظام و فرایند برنامه ریزی
ج) مخاطب بودن گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در 

فرایند برنامه ریزی
۳- به طــور طبیعی در هــر فراینــد برنامه ریزی، 
ذی نفعــان و ذی نفــوذان مســتقل از فراینــد وجود 
دارند که به عنوان «تهدید» یا «فرصت» هم شــناخته 
می شوند. ایفای نقش ذی نفعان در این حالت مطالبه 
حقــوق و منافع خود از نتایــج و پیامدهای اهداف و 
سیاست های پروژه برنامه ریزی شده است. برنامه ریزان 
در این حالت وظیفه شناســایی دقیــق منافع، میزان 
قدرت و اثرگــذاری، انگیزه ها و نقــاط ضعف و قوت 
گروه هــای ذی نفــع و ذی نفــوذ را دارند. مشــکل و 
پیچیدگــی در این مرحله شناســایی دقیــق و کامل 
راهبردهــا و تعامل متقابل با گروه های مزبور اســت 
که وابسته به توانمندی، تخصص، تجربه و جامعیت 

سیاست گذاران و برنامه ریزان است.
۴- در حالت هــای دیگر، ذی نفعــان و ذی نفوذان 
در فراینــد برنامه ریزی حضور دارند و در امور مختلف 
برنامه ریــزی مداخلــه می کنند. بنابرایــن انگیزه ها و 
خواســت های ذی نفعان، حرکت و جهت سیاست ها 
را تحت تأثیر قرار می دهد. این گونه ذی نفعان به طور 
شــفاف یا ابهام آلود منافع خود را در مراحل مختلف 
برنامه ریــزی پیگیری می کنند. در این شــرایط نه تنها 
شناســایی گروه های ذی نفــوذ و ذی نفــع پیچیده و 
پرهزینه اســت بلکــه اثرگذاری آنهــا به مراتب بیش 
از دیگــر عوامل مؤثر بر کم و کیف برنامه ریزی اســت. 
پیامد محتــوم حضــور ذی نفعان و ذی نفــوذان در 
نظــام و فرایند برنامه ریزی، ازکارانداختن، فلج کردن یا 
منحرف کردن اقدامات شناسایی فرصت ها و تهدیدها 
و نقاط قوت و ضعف ناشی از حضور آنهاست. تأکید 
بر منافع گروهــی و صنفی و حذف منافع ملی ای که 
از اجرای پروژه برنامه ریزی شده مورد انتظار است، در 

این گونه موارد بسیار اتفاق می افتد.
۵- مقیــاس و اهمیــت موضــوع برنامه ریزی 
تفاوتــی در مراحــل لازم الاجرا در فراینــد ایجاد 
نمی کنــد. برنامه ریــزی در کوچک تریــن مقیاس 
جامعه (خانوار) تا بزرگ ترین آنها (کشور، منطقه، 
فرامنطقه، جهان) دارای مراحل شناخت و ارزیابی 
وضع موجود، تحلیل فرصت ها و تهدیدها و نقاط 
قوت و ضعف، نقش گروه های ذی نفوذ و ذی نفع 
در اجرای برنامه یا سیاســت و اهداف آن اســت. 
بــرای مثال برنامه ریزی برای خریــد خانه یا لوازم 
خانگی برای خانوار و سیاست گذاری برای شهر یا 
کشــور و تدوین برنامه توسعه در سطح منطقه یا 
ملی از فرایند ثابــت و منطقی کلی برنامه ریزی و 
سیاست گذاری تشکیل می شوند ولی در جزئیات و 

عملیات اجرائی متفاوت هستند.
۶- در ایــران به لحــاظ تاریخــی و ماهیت نظام 
اقتصادی، مالی، اداری و سیاسی، با وجود قدمت یک 
قرن شــکل گیری دولت مدرن و تشــکیل نظام و نهاد 
برنامه ریزی و سیاســت گذاری و وجــود امکان اعمال 
مدیریــت حرفه ای و علمی، فرایند سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی صرفا متأثر از گروه های مســتقل ذی نفع 
و ذی نفوذ نبوده و ذی نفعان و ذی نفوذان در ساختار 
و نظــام و فرایند برنامه ریزی هم حضور جدی دارند و 
هم تأثیر می گذارند؛ به گونه ای که می توانند اثربخشی 
مجموعه برنامه ها و سیاســت ها را بی اثر یا منحرف 
کنند. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از 
صدور نفت خام و نیاز بازارهای کســب وکار به منابع 
به دســت آمده از بخــش نفت از یک ســو و در اختیار 
دولت و حکومت مرکزی بودن درآمدها و منابع مزبور، 
امکان شــکل گیری منطقــی و دارای صرفه و صلاح 
ملــی فرایندهــای سیاســت گذاری و برنامه ریزی را 
به مراتب کاهش داده است. به همین لحاظ است که 
نه تنها اهداف و سیاست های برنامه ریزی شده محقق 
و کارا اجرا نمی شــوند بلکه نظــام برنامه ریزی هم از 

پویایی و کارایی برخوردار نیست.
۷- در نزدیــک بــه صــد ســال اخیــر، انتظار 
تفکیــک کامــل و منطقــی بخــش حاکمیت از 
بخش های تصدی گری دولتی بیهوده بوده اســت 
و مهم تــر از آن شــکل نگرفتن یا فروپاشــی کامل 
بخش خصوصی واقعــی و جاگزینی بخش های 
شــبه دولتی و عمومی به جــای آن، امکان وجود 
گروه های ذی نفع و ذی نفوذ واقعی و مســتقل از 

نظام برنامه ریزی را از بین برده است.
ادامه در صفحه ۵
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 شرق: درباره چرایی تورم فزاینده در اقتصاد ایران میان اقتصاددانان تحلیل ها 
و نگاه هــای مختلفی وجــود دارد. برخی تنها عامل اصلی در شــکل گیری 
تــورم فزاینده را بالابودن حجم نقدینگی می دانند و برخی با نقد این دیدگاه 
معتقدند تحت عوامل ســاختاری چندبعدی اقتصاد ایران اکنون با تورم بالا 
دست و پنجه نرم می کند. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در پژوهشی با 
همکاری عباس شــاکری، استاد اقتصاد، با نقد دیدگاه راست گرایان می گوید: 
«مشاور و دستیار ارشد اقتصادی حسن روحانی در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ 
به تازگی در یادداشتی اقتصادی با عنوان «معمای سرمستی بورس و کسادی 
اقتصاد» مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹، به ماجرای تشکیل حباب بازار سرمایه و افزایش 
نرخ تــورم پرداخته و همه ماجرا را به نقدینگی ای که خود معلول اســت، 
تقلیل داده است؛ بی آنکه به علل، روندهای تاریخی، شرایط زمانی، ریشه ها، 
ســاختارها و نهادها و همچنین چگونگی، ترکیب و توزیع نقدینگی و رابطه 
آن با نرخ تورم در اقتصاد ایران بپردازد». ســلطانی در نوشتار پیش رو سعی 
کرده به جوانب و ابعاد این موضوع بپردازد. به گفته سلطانی یادداشت اخیر 
و اصولا نوشــتارهای اقتصادی مسعود نیلی و همفکران او چندین ضعف  و 

کاستی  دارد که توضیح آن به تفصیل در ادامه می آید.
 رفتار دوگانه با اقتصاد

در نقد تحلیل نحله فکری راســت گرا در اقتصــاد ایران می توان چندین 
مورد را این طور برشمرد:

۱- رفتار دوگانه و سیاســت زده با اقتصاد مانند برخورد دوگانه با شــوک 
ارزی در ســال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ یا افزایش نقدینگی در ســال های ۱۳۹۲-

۱۳۹۷ و سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۸.
۲- نــگاه تک بعــدی، تک متغیره، ســطحی و جزیره ای بــه موضوعات 
اقتصادی کشــور، بدون در نظر داشــتن دیگــر عوامل و متغیرهــا و اثرات و 
تبعات آنها مانند فساد گسترده، مداخله ذی نفعان ائتلاف غالب (بنگاه ها و 
بانک های شبه دولتی)، نبود فرصت های برابر رشد، غیرمردمی سازی اقتصاد، 
فضای کسب وکار، توزیع رانت منابع، مالیات ها، نرخ سود بانکی، آزادی عمل 
فعالیت های ســفته بازانه، مهندســی افکار عمومی و جوسازی رسانه های 

اقتصادی زرد.
۳- نگاه ایدئولوژیک جزمی پولی گرا به اقتصاد.

۴- معلــول را جای علت گذاشــتن مانند تمرکز بــر نقدینگی به عنوان 
علت العلل که خود معلول ساختارهای معیوب اقتصاد است.

۵- انتخــاب بــرش زمانی خاص با رویکــرد ابزاری به جــای روندهای 
بلندمدت اقتصاد برای اثبات مدعای خود مانند انتخاب دوره کوتاه مدت چند 

سال گذشته برای محاسبه رشد نقدینگی.
۶- نادیده گرفتن ریشه ها، ساختارها و نهادها و عوامل اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و تاریخی در تحلیل مسائل اقتصادی.
۷- نادیده گرفتــن این موضــوع کلیدی کــه در اقتصادهایی با «نظم 
دسترسی محدود» و ساختار انحصاری و ضدرقابتی، بسیاری از نسخه ها 
به ضد خود تبدیل می شــوند و اصرار بر اجرای رادیکال آنها در راستای 

تأمین منافع ائتلاف غالب.
۸- نادیده گرفتن شــرایط خاص عمومی اقتصاد ایران و به ویژه ســلطه 
همه جانبه بخش شبه دولتی (خصولتی) بر اقتصاد ایران و نبود یک بخش 

خصوصی واقعی.
۹- نسخه پیچی برای سلطه هرچه بیشتر بخش شبه دولتی (خصولتی) 
بر اقتصاد ایران و تضعیف و تحدید هرچه بیشــتر بخش خصوصی واقعی 

و نهاد دولت.
۱۰- اســتفاده ابزاری از ســه گانه «نقدینگی، قیمت هــا و یارانه ها» برای 
گران کــردن کالاهــا و مایحتاج مورد اســتفاده مردم و در این حــال برخورد 
دوگانه در راســتای تأمین مواد خام و انرژی با قیمت های پایین به بنگاه های 

خصولتی-رانتی.
۱۱- در نظر نگرفتن شــرایط خاص زمانی کشــور مانند جنگ اقتصادی و 

تحریم ها و پاندمی کووید-۱۹.
۱۲- تأمیــن منافع ائتلاف غالب و وابســتگان به قــدرت مانند بنگاه های 
صنعتی و معدنــی خصولتی-رانتی و بانک هــای خصوصی و علیه منافع 

عامه مردم.
۱۳- برخورد ســاده انگارانه با موضوعات کلیدی با استفاده از معادلات 
سطحی و ساده برای تبیین متغیرهای کلیدی مانند تعیین نرخ ارز با استفاده 

از نسبت نرخ تورم یا نقدینگی ایران و آمریکا.
۱۴- به کارگیری گزینشی و ابزاری اصول علم اقتصاد با تکیه بر یک اصل 
و در همان حال نادیده گرفتن اصول دیگر. مانند اســتفاده ابزاری از اصطلاح 
«دســت نامرئی» کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و نادیده گرفتن بخش اعظم 

مفاد این کتاب ارزشمند.
۱۵- برخــورد توجیه گرایانــه، بی پایــه و فرافکنانــه بــرای توجیــه 
عملکردهای پراشــتباه اقتصادی و در همین حال انحراف افکار عمومی 

از ریشه ها و اصل موضوع.
۱۶- برخورد کلیشــه ای و ترجمه ای از روی متون کلاسیک اقتصاد بدون 

در نظر داشتن شرایط خاص مکانی و زمانی.
۱۷- به کارگیــری قیاس هــای غیرمنطقی بــرای اقنــاع مخاطب مانند 

مثال آوردن از نروژ تا نیجریه، بدون توجه به تناسب یا تشابه با اقتصاد ایران
۱۸- اقتصاد ایــران را مانند اقتصاد آمریکا پنداشــتن و اظهار نظر درباره 

اقتصاد ایران بر روال یادداشت نویس های اقتصادی آمریکایی
۱۹- نــگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و علم نظری اقتصــاد را به جای علم 
محض جازدن و خودنخبه پنداری و فقط خود را صاحب علم اقتصاد دانستن 

با تکرار ترجیع بند «علم اقتصاد می گوید»
۲۰- ترســیم کاریکاتوری از اقتصاد بازار و نشــاندن بخش شــبه دولتی 

(خصولتی) به جای بخش خصوصی
۲۱- تقلیل کل علم اقتصاد به نگاه ســطحی محدود به دایره نقدینگی 
و قیمت هــا. این نحله اگر بهانه نقدینگی نبود، مشــخص نبود که دیگر چه 

حرفی برای گفتن داشتند
۲۲- بر سر سفره دولت و ائتلاف غالب نشستن و ژست اپوزیسیون گرفتن 

و نان به نرخ روز خوردن و بر حسب منافع ذی نفعان سخن راندن
۲۳- مسئولیت ناپذیری در برابر تبعات نسخه های خود با غوغاسالاری و 
متهم کردن دیگران، مانند دفاع و حمایت از خصوصی سازی (خصولتی سازی) 

یا تشکیل بانک های خصوصی و سپس رفع مسئولیت از خود.
 روند رشد و ترکیب و توزیع نقدینگی

بی تردید افزایش نامتناسب نقدینگی برای هیچ اقتصادی تجویز نمی شود 
اما دیدگاهی که رشد بی رویه نقدینگی را که معلول یکسری مناسبات فاسد 
و رانتی اســت، علت العلل در نظر بگیرد و به عوامل ریشــه ای، ساختاری و 
نهادی توجهی نکند، راهگشــا و چاره گشای بحران های امروز اقتصاد کشور 
نبوده و نیســت، چنانچه در هفت سال گذشــته تجربه شده است. برخورد 
سطحی با صرف عدد نقدینگی بدون درنظرگرفتن چگونگی، ترکیب و توزیع 
نقدینگی در اقتصاد بسی گمراه کننده است. بر اساس داده های بانک مرکزی 

تحولات نقدینگی در دوره شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۸به شرح زیر است.
شاخص قیمت کالاها و خدمات ۲۲۴ درصد، حداقل دستمزد رسمی ۲۱۰ 
درصــد، قیمت دلار آزاد ۳۸۰ درصد، پول ۳۰۰ درصد، پایه پولی ۴۰۰ درصد، 

نقدینگی ۴۰۰ درصد و شبه پول ۴۳۰ درصد افزایش یافت. در این دوره ضریب 
فزاینده نقدینگی (قدرت خلق پول بانک ها) ۴۰ درصد بالا رفت و سهم پول 

از نقدینگی از ۲۲ به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.
ســپرده بخش غیردولتی نزد بانک ها با ۴۲۰ درصد رشد به دوهزارو۴۱۰ 
هزار میلیارد تومان و تســهیلات بانک ها به بخــش غیردولتی با ۲۶۰ درصد 
رشد به هزارو۴۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد و به عبارتی هزار هزار میلیارد 
تومان از نقدینگــی بخش غیردولتی در اختیار سیســتم بانکی قرار گرفت. 
نسبت تسهیلات به سپرده بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی از ۸۵ درصد 
به ۵۹ درصد کاهش یافت. سپرده بخش غیردولتی نزد بانک های خصوصی 
با ۴۶۰ درصد رشــد به هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانک های 
خصوصــی به بخش غیردولتی با ۳۳۰ درصد رشــد بــه ۹۳۰ هزار میلیارد 
تومان بالغ شــد و به عبارتــی ۷۷۰ هزار میلیارد تومــان از نقدینگی بخش 
غیردولتی در اختیار این بانک ها قرار گرفت. نسبت تسهیلات به سپرده بخش 
غیردولتی نزد بانک های خصوصی از ۷۱ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت.

خالــص نقدینگــی نــزد بانک های خصوصی (ســپرده - تســهیلات + 
بستانکاری از بخش دولتی و بانک مرکزی) از ۲۸ به ۴۸۳ هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرد. به عبارتی ۴۸۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشــور نزد 
بانک های خصوصی است که این مبلغ جدا از نقدینگی (تسهیلات) در اختیار 
بنگاه ها و اشخاص حقیقی وابسته به بانک های خصوصی است که مجموع 
اینهــا حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شــود. قدرت نقدینگی نزد 
بانک های خصوصی است که به آنها قدرت مداخله در بازارها و کسب منافع 

کلان از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه را می دهد.
 خالص بدهی دولت به سیســتم بانکی از ۴۹ به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافت که ارقام واقعی بیش از این است.
 گردش مالی سالانه فقط صنایع نفت، گاز و معدنی، پتروشیمی و فلزات 
اساسی (غیردولتی) به بیش از هزار هزار میلیارد تومان در سال بالغ می شود 
که با درنظرداشتن نهادها، ترجمان ها و سازمان های غیردولتی، شهرداری ها، 
خیریه ها، سایر صنایع و ...، نقدینگی در گردش این بخش ها حداقل ۵۰۰ هزار 

میلیارد تومان برآورد می شود.
 سپرده بانکی برای ۳۰ استان (به جز تهران) با ۸۴ درصد جمعیت کشور، 
با ۴۶۰ درصد رشــد به ۱۲هــزار۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تســهیلات بانکی 
با ۲۵۰ درصد رشــد به ۶۹۰ هــزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نســبت 
تسهیلات به سپرده بانکی ۳۰ استان از ۸۹ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت 

و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پول از این استان ها خارج شد.
 ارزش کل نقدینگی برحســب دلار یک سوم شده و به حدود ۱۲۰ میلیارد 
دلار رسیده اســت. ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار نقدینگی معادل کل ذخایر ارزی 
بانک مرکزی و درآمدهای ارزی ســال جاری است. برآورد می شود که ارزش 
دلاری کل نقدینگی نزد مردم برابر با دلار اســکناس یا طلای نزد آنها باشد. 

بنابراین نقدینگی دیگر توانی ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند.
 خطاهای محاسباتی

بخش عمده نقدینگی کشــور نزد بانک ها و بنگاه های شبه خصوصی و 
بخش های دولتی و عمومی اســت. نقدینگی نزد مــردم (به جز بانک ها و 
بخش ها و بنگاه های دولتی، شــبه دولتی و عمومــی) در حدود ۴۰ درصد 
نقدینگی برآورد می شــود. نرخ رشد نقدینگی نزد مردم و بخش خصوصی، 
حدود نرخ تورم اســت. توزیــع نقدینگی نزد مردم به غایت نابرابر اســت. 
بخش غالب خانوارها نه تنها نقدینگی در اختیار ندارند بلکه بدهکار هستند 
یا حتی پس انداز ندارند. نقدینگی نزد مردم در اختیار گروه معدودی (کمتر 
از ۱۰ درصد جمعیت) است که اصولا نمی توانند حجم تقاضای بالای منجر 
به ایجاد تورم داشــته باشند. رشــد درآمد مردم کمتر از نرخ تورم رسمی و 
حــدود نصف افزایش قیمــت دلار اســت. ارزش دلاری میانگین حقوق و 
دستمزدها به یک سوم سه سال پیش ســقوط کرده است. اغلب خانوارها 
قدرت خرید کالاهای وارداتی را از دست داده اند. در سال جاری کل تقاضای 
ضروری وارداتی کشور کم و بیش معادل درآمدهای ارزی است. عامه مردم 
حتی برای گذران زندگی دچار مشــکلات جدی هستند؛ چه برسد به اینکه 
پول اضافی در دســت داشته باشند و بخواهند وارد بازی های سفته بازی و 
ســوداگری در بازار سهام یا ارز شوند یا تقاضای مصرف منجر به تورم ایجاد 
کنند. ارزش کل نقدینگی بر حسب قیمت دلار آزاد یک سوم شده و به حدود 
۱۲۰ میلیارد دلار رســیده اســت. ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار نقدینگی، معادل 
کل ذخایر ارزی بانک مرکزی و درآمدهای ارزی ســال جاری اســت. برآورد 
می شــود ارزش دلاری کل نقدینگی نزد مردم برابر با دلار اسکناس یا طلای 
نزد آنها باشد. نقدینگی دیگر توانی ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند. 
ارزش پول (اسکناس، مسکوک و موجودی حساب های جاری و کارت های 
بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ میلیارد دلار رســیده که نصف میانگین 
ســال های پیش اســت. رابطه ارزش دلاری نقدینگی و پــول با قیمت دلار 
نشان می دهد نه تنها قیمت دلار به صورت غیرواقعی به قدری بالا رفته که 
نقدینگی توان تحریک آن را ندارد بلکه هم اکنون باید قیمت دلار ریزش کند.
 مطالعات میدانی نشان می دهد صنایع خرد، کوچک و متوسط و اغلب 
کسب وکارهای بخش خصوصی، در تنگنای نقدینگی گرفتار هستند؛ چنانچه 
نرخ بهره بازار ســیاه از ســال ۱۳۹۲ تاکنون ۵۰ تا صددرصد در سال است. 
چگونه می شــود که در یک ســو نقدینگی زیاد باشد و در سوی دیگر هزینه 
تأمین پول حتی در سال های با تورم یک رقمی دهه ۹۰، بین ۲۵ (رسمی) تا 

بیش از ۵۰ درصد (غیررسمی) تعیین شود؟
 مســعود نیلی ادعا می کند چون نســبت نقدینگی بــه تولید ناخالص 
داخلی بالا رفته، بورس دچار ابرحباب شــده و تورم بالایی در انتظار اقتصاد 
ایران اســت. ایشــان توجه نکرده که با توجه به تورم بالا، نرخ رشد نسبت 
«نقدینگی به ارزش جاری تولید ناخالص داخلی»، در دو سال پیش و سال 
جاری نســبت به دو دهه قبل از آن، به میزان درخور ملاحظه ای پایین آمده 
اســت. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، بر اساس 
داده های مرکز آمار و بانک مرکــزی، به ترتیب مثبت ۲۲ و ۳۰ واحد درصد 
بــالا رفته که در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱۰ و مثبت چهار واحد 
درصد افزایش یافته اســت. بالاترین میزان رشــد نسبت نقدینگی به تولید 
ناخالص، در دوره حضور مســعود نیلی در دولت اتفاق افتاده است. در سه 
دهه گذشــته نقدینگی هر ۲.۹ سال، دو برابر شده است که مسعود نیلی با 
انتخاب برش زمانی خاص آن را ۳.۵ سال ذکر کرده که بتواند نسبت به عدد 

۲.۵ برای خرداد ۱۳۹۹ فاصله بیشتری را نشان دهد.
 تجربه جهان به ما چه می گوید؟

در پاندمــی کووید۱۹، تقریبا در همه جهــان بانک های مرکزی اقدام به 
تأمیــن مالی دولت با تزریق پول کردند که حجم آن برای بانک های مرکزی 
آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سوئیس بالغ بر پنج  هزار میلیارد دلار 
اســت. در پاندمی کووید۱۹ (سه ماهه مارس تا می ۲۰۲۰)، پایه پولی آمریکا 
۵۰ درصد افزایش یافت. در این ســه ماهه، فقط فــدرال رزرو دوهزارو ۵۰۰ 
میلیــارد دلار پول به اقتصاد (دولت) آمریــکا تزریق کرد و در نتیجه حجم 
نقدینگی این کشور از ۱۸ هزار میلیارد دلار فراتر رفت که هزارو ۷۰۰ میلیارد 
دلار آن از محل افزایش پایه پولی بود؛ با وجود این شرایط، بازارهای بورس 
آمریکا و جهان دچار هجوم به اصطلاح نقدینگی نشدند. در ایران دو بحران 
هم زمان «تحریم هــا و جنگ اقتصادی» و «پاندمی کوویــد۱۹» و مهم تر از 
همه «خودتحریمی و هرج ومرج ناشــی از آزادی عمل کاسبان تحریم ها»، 
شــرایطی را فراهم آورد که مانند ســایر کشــورها، دولت ایران نیز اقدام به 
برداشــت از منابع بانــک مرکزی کند که ارزش آن کمتــر از ۱۰ میلیارد دلار 
برآورد می شود و معادل ۰.۲ درصد میزان اقتصادهای آمریکا، اتحادیه اروپا، 
انگلستان، ژاپن و سوئیس در پاندمی کووید۱۹ است که نسبت پایینی است.

کسری بودجه دولت
در دوره حضور مســعود نیلی در دولت، چنانچه شرح داده شد، عامل 
مســلط خلق نقدینگی، بانک های خصوصی بودند؛ اما در یک ســال و نیم 
گذشــته نظر به «تحریم ها و جنگ اقتصادی» و «پاندمی کووید۱۹»، دولت 
به اجبار (و مانند همه دولت ها) عامل مسلط در خلق نقدینگی شده است.
 کلیشه ای که مسعود نیلی (بیشتر عامدانه و کمتر عالمانه) در آن بازی 
کرده و گرفتار آمده، این اســت که به ســبک دهه ۷۰ شمســی هنوز نقش 
دولــت را در اقتصاد پررنگ در نظر می گیرد؛ آن هم در شــرایطی که اقتصاد 
ایــران از یک اقتصاد با مســئولیت پذیری بیشــتر دولــت در امور حاکمیتی 
به یک اقتصاد شــبه دولتی تحــول پیدا کرده اســت و بانک ها و بنگاه های 
شــبه خصوصی (خصولتی) هســتند که ســکان اقتصاد ایران را در دست 
گرفته اند. ســؤالی که باید ایشــان جواب مــی داد، این بود کــه چرا دولت 
کســری منابع دارد و منابع اقتصاد کجا توزیع می شــود؟ سهم دولت ایران 
از نظر مخارج و هزینه کارکنان و همچنین مخارج آموزشــی، بهداشــتی و 
رفاهی از اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) در مقایســه با اغلب کشــورها و 
به ویژه اقتصادهای آزاد آمریکا و انگلســتان بســیار پایین تر است و دخالت 
دولــت ایران در امور حاکمیتی به کوچک تریــن اندازه تاریخی و در مقیاس 
جهانی رســیده اســت؛ با وجود این دولت و همچنین مردم به فلاکت دچار 
آمده اند. پارادوکس دولت «کم هزینه و تنگدســت» از اینجا ناشی می شود 
کــه منابع اقتصاد از ســوی بخش شــبه دولتی و غیرخصوصی (بانک ها و 
بنگاه های خصولتی و نهادها و سازمان های غیرخصوصی) غارت می شود و 
در همین حال این بخش ها از مالیات معاف شده یا مالیات اندکی می پردازند. 
اندازه رانت های منابع (نفت، گاز و معدنی و انرژی) پرداختی به بخش های 
صنعتی و معدنی خصولتی در حدود بودجه دولت در ســال ۱۳۹۹ است و 
در همین حال نرخ مؤثر پرداخت مالیات این بخش ها کمتر از ۱۰ درصد است. 
در اقتصاد ایران ارزش سود پرداختی به سپرده های بانکی و اوراق بدهی در 

حدود بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ است.
   بزرگ نمایی نقدینگی با چه اهدافی صورت می گیرد؟

 درباره اســتقراض دولت از بانک ها و انتشار اوراق قرضه، عامدانه نکات 
زیر مورد توجه قرار نمی گیرد:

 ۱- نســبت بدهی دولت (عمومی) به تولیــد ناخالص ایران در مقیاس 
منطقه ای و کشورهای در حال توسعه بالا است.

 ۲- آمریکا در شرایطی اقدام به انتشار وسیع اوراق بدهی می کند که این 
اوراق در ســطح جهان مبادله و معامله می شــوند. بدهی های خارجی ۴۰ 

درصد از بدهی های دولت آمریکا را تشکیل می دهند.
 ۳- اوراق بدهی آمریکا دارای نرخ بهره بســیار پایینی اســت. به عبارت 
دیگر هزینه بدهی برای دولت آمریکا پایین اســت. اوراق بدهی با نرخ سود 
ســالانه ۲۰ درصد یعنــی هزینه بدهی بالا برای دولت بعد و تشــدید روند 

بدهکارسازی.
 ۴- انتشار اوراق بدهی به جای تأمین مالی از بانک مرکزی (با کاهش 
ضریب فزاینده نقدینگی) به مفهوم آینده فروشی و تحویل زمین سوخته 

به دولت بعدی است.
   راهکارهای برون رفت از بحران

 نحلــه نئولیبرال وطنی لازم اســت که به جای اســتمرار موجه ســازی 
غارت اقتصاد، جواب گوی عواقب و برایندهای هفت ســال حضور خود در 
عرصه اقتصاد و ارائه نسخه های پراشتباه و مخرب مانند خروج به اصطلاح 
غیرتورمــی از رکــود (خصولتی ها)، تحمیل نرخ های بهــره بالا به اقتصاد 
کشور در شرایط نرخ تورم یک رقمی و سقوط تاریخی نرخ های بهره جهانی، 
پشتیبانی از استمرار فعالیت بانک های خصوصی ورشکسته با مجوز خلق 
نقدینگی، نســخه گردش چرخ اقتصاد با تقلید از اقتصاد آمریکا، پشتیبانی 
از فعالیت بنگاه هــای خصولتی، تضعیف و تحدید بنگاه های خرد، کوچک 
و متوســط و بخش خصوصی واقعی و شــوک ارزی باشــد. نحله ای که با 
نســخه پیچی ها و موجه ســازی های خود نقش مهمــی در بحران کنونی 

اقتصاد ایران ایفا کرده است، هرگز قادر به حل آنها نیست.
 بحران های عدیده اقتصاد ایران و از جمله چهار دور ســفته بازی مسکن 
در ۱۰ ســاله منتهی به ۱۳۹۲، پول (بحران بهره های بانکی) در ســال های 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، شوک ارزی و بازار سرمایه که استمرار خواهد داشت، ریشه 
در فعالیت و تســلط بانک ها و بنگاه های فاســد شبه دولتی دارد. هم اکنون 
دولــت اوراق خزانه را به حراج گذاشــته و نرخ های بهره بــالا برای آن در 
نظر گرفته اســت. دولت بعدی با چه منابعی قرار اســت این حجم بدهی 
همراه با نرخ های بالای بهره را پرداخت کند؟ آیا قرار است زمین سوخته در 
اختیار دولت بعد قرار داده شــود؟ در اقتصاد ایران گردونه ای درست شده 
که نرخ بهره بالا باشــد و به تبــع آن نرخ تورم بــالا و افزایش قیمت ارز و 
رشــد نقدینگی رقم بخورد. اقتصادی که نرخ بهره پول آن بالای ۱۰ درصد 
باشد، مریض است. به همراه پیشــنهادهای کلی مقابله با فساد، شفافیت 
اقتصادی، ســاماندهی بانک ها و بنگاه های خصولتــی و قطع توزیع رانت 
بنگاه های شــبه دولتی، به منظور تأمین مالی و رفع کسری بودجه دولت در 

سال ۱۳۹۹ راهکارهای زیر ارائه می شود.
 ۱- افزایــش قیمت نهاده های مواد معدنــی، نفت و گاز، حمل ونقل 
و انــرژی بنگاه های صنعتی و معدنی متناســب با افزایش قیمت ریالی 
و ارزی فروش تولیدات در ســه سال گذشــته (با ظرفیت دست کم ۲۰۰ 

هزار میلیارد تومان)
۲- کاهــش ضریب فزاینده نقدینگی و تأمین مالی دولت با افزایش پایه 

پولی (با ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)
۳- اخــذ مالیات از مســتغلات، ثــروت، عایدی ســرمایه، فعالیت های 

سفته بازانه و سوداگرانه (با ظرفیت دست کم صد هزار میلیارد تومان)
۴- لغو معافیت های مالیاتی بنگاه های ســودآور و صادرات مواد خام و 

اولیه (با ظرفیت دست کم صد هزار میلیارد تومان)
۵- صرفه جویی در هزینه های دولت

آیا همه ماجرای تورم زیر سر حجم بالای نقدینگی است؟

پاسخی به معمای سرمستی بورس
 حسن خوشپور
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